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ادامه مسأله 11: تعیین بسمله (2)

جلسه 108-708
سه‌شنبه - 17/03/1401
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در این بود که آیا بسم‌ الله الرحمن الرحیم را قبل از هر سوره‌ای که می‌‌گوید باید تعیین کند که برای چی سوره‌ای هست یا لازم نیست تعیین کند؟ و اگر لازم نبود تعیین بکند، آیا اگر به نیت یک سوره دیگری بسم‌الله را بگوید می‌‌تواند عدول کند، آن سوره را نخواند سوره دیگری را بخواند با اکتفاء به همان بسم‌الله؟
صاحب عروه فرمود تعیین سوره هنگام بسم‌الله لازم نیست خلافا للمشهور ولی اگر تعیین کرد برای یک سوره‌ای، بعد پشیمان شد خواست سوره دیگری بخواند باید تکرار کند آن بسم‌الله را.

آقای خوئی فرمود به نظر ما تعیین سوره هم هنگام بسم‌الله گفتن لازم است، چون به شما وقتی می‌‌گویند إقرأ سورة یعنی باید یک سوره کامله بخوانید، سوره کامله توحید را موقعی می‌‌توانید بگویید من خواندم که آیه اولش را هم که بسم‌ الله الرحمن الرحیم است به قصد این سوره بخوانید و الا شما این آیه سوره توحید را نخوانده‌اید.
کلام آقای سیستانی

آقای سیستانی فرمودند: به نظر ما اصلا تعیین لازم نیست، ‌قصد خلاف هم مضر نیست. بلکه بیانی دارند کانّه قصد قرآنیت هم لازم نیست. چون می‌‌گویند قرأ یعنی طبع، یعنی انشاد کرد، فرق است بین انشاء الشعر، سرودن شعر و بین انشاد الشعر. قرائت یعنی انشاد، بازخوانی، نه سرودن. بازخوانی و لو بدون قصد حکایت صدق می‌‌کند. لازمه فرمایش آقای سیستانی این است که کسی سفره را آوردند گفت بسم‌ الله الرحمن الرحیم دید عجب غذایی! ایام فقرش به یادش آمد گفت الحمد لله رب العالمین، بگوییم دو تا آیه قرآن خوانده، هر چی می‌‌گوید این آقا: من اصلا قصدم خواندن آیات قرآن نبود، می گوییم بالاخره شما دو تا آیه قرآن خواندی. 
[سؤال: ... جواب:] حالا آنی که آقای سیستانی دارد همین مقدار است که می‌‌گویند قرأ یعنی بازخوانی کرد یک کلام را و لو قصد حکایت نداشت. ... چه وجهی دارد شما قصد حکایت را شرط نکنید ولی تمیز را شرط کنید؟ ... بالاخره جامع که بازخوانی شد فرد هم بازخوانی شد.

حالا اگر بخواهیم دفاع کنیم از آقای سیستانی بگوییم ایشان قید نزد ولی ما برای دفاع از ایشان قید می‌‌زنیم که ممیزات خارجیه را هم بیاورد، طبعا این نقض دیگر وارد نیست. و لکن انصاف این است که همان ممیزات خارجیه را هم اگر آورد یعنی همین آقا نشست سر سفره گفت بسم‌ الله الرحمن الرحیم که غذا بخورد، دید غذا عجب غذای لذیذی است، گفت الحمد لله رب العالمین، بعد با خودش گفت ما که تا این‌جا را گفتیم، برای روح اموات‌مان ادامه سوره حمد را بخوانیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بعد می‌‌گوید قرأ سورة الحمد کاملة. می‌‌گویند آن بسم‌ الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین به قصد قرائت قرآن نبود که، با این آوردن بقیه سوره حمد، عرفا سوره حمد را کامل نمی‌کند. 
کلام آقای زنجانی

آقای زنجانی فرمودند: به نظر ما قصد لاحق موجب می‌‌شود آن لفظ مشترک سابق تعین پیدا کند. این را در کتاب البیع جلد 2 صفحه 917 دارند. آن‌جا فرمودند: شما وقتی می‌‌گویید "اگر"، این "اگر" ابتداء خیلی از الفاظ هست، ‌بعد در ادامه تصمیم می‌‌گیرید که شعر خاصی را بخوانید، می‌‌گویید "اگر" بعد ادامه می‌‌دهید ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، می‌‌گویند شعر سعدی را خواندی، حالا اگر بعد از "اگر" یک چیز دیگری می‌‌گفتید، شعر حافظ، می‌‌گفتند شعر حافظ خواندی. ایشان تعبیرشان این است که یک چیزی مشترک باشد اما با نیت لاحق از اشتراک خارج بشود. تعبیر این است که اگر بعدا یک چیزی را تغییر بدهد جزئیت پیدا می‌‌کند، ‌بنابراین همان‌طوری که در غیر نیت اگر یک شیء قبلا جزء ‌یک چیزی بوده و بعدا تغییر پیدا کند جزء آن شیء لاحق می‌‌شود. ‌در باب نیت هم ممکن است کسی همین ادعاء‌ را بکند که با نیت لاحق آن جزء مشترک سابق بشود جزء این چیزی که لاحقا آن را نیت کردیم. یعنی در ادامه باید یک نیتی بکنیم. اگر تا آخر سوره حمد بدون نیت قرائت قرآن باشد ممکن است آقای زنجانی این را نگویند قرأ سورة الحمد و لو ممیزات سوره حمد هست. اما اگر نیت لاحق بکنیم عرف می‌‌گوید از اول معنون می‌‌شود این خواندن شما به خواندن سوره حمد و لو قصد قرائت قرآن نکنید. لازمه فرمایش آقای زنجانی این است.
[سؤال: ... جواب:] قصد مخالف را در رساله که دارند. در سوره گفتند. گفتند اگر قصد بسم‌الله بکنی برای یک سوره‌ای بعد عدول کنی به یک سوره دیگر اشکال ندارد. این را در رساله‌شان دارند. 

بیان یک تهافت در کلام محقق داماد

واقع مطلب این هست که ما یک استظهاری داریم او را عرض کنیم، بعد ببینیم مقتضای اصل عملی چیست. ولی قبل از این‌که استظهار خودمان را بگوییم، ‌جا دارد یک اشاره‌ای بکنم به یک تهافتی که در تقریرات بحث مرحوم آقای داماد هست. اختلاف در تقریر است. کتاب الصلاة جلد 4 صفحه 201 و 203. ایشان می‌‌گوید: اگر یک کسی در دفتر بنویسد بسم‌ الله الرحمن الرحیم به قصد سوره مثلا قدر، بعد در ادامه سوره توحید را بنویسید قل هو الله، به عرف رجوع کنید عرف چه می‌‌گوید؟ عرف می‌‌گوید سوره توحید نوشته شده این‌جا، نمی‌گویند این وقتی که بسم‌ الله الرحمن الرحیم را می‌‌گفت نیتش این بود که سوره قدر را بنویسد بعد پشیمان شد. عرف این‌ها را قبول نمی‌کند. تعبیر ایشان این هست که عرف در این‌جا قطعا صادق می‌‌داند که این سوره توحید را نوشته، تصدق کتابة السورة ‌الخاصة علی ما کتبت بسملتها بقصد غیرها اولا ثم عدل عنه و هذا مما لاینکره العرف البتة. خیلی محکم. این را در صفحه 201 دارند. در صفحه 203 که آخر بحث است، جمع‌بندی می‌‌کنند، خلاصه حرف‌شان این است که چون تواتر هست که قرآن به همین نحوی که دست ما هست نازل شده، پس بسم‌ الله الرحمن الرحیم سوره توحید غیر از بسم‌ الله الرحمن الرحیم سوره قدر است، شما اگر قصد کنی بسم‌ الله الرحمن الرحیم سوره قدر را می‌‌خوانی، این دیگر می‌‌شود جزء سوره قدر، ‌دیگر صلاحیت ندارد بشود جزء سوره توحید.

و این احتمال که بگوییم یک بار بسم‌الله نازل شده بر پیغمبر، ولی پیغمبر مامور شد که بسم‌الله را که یک بار با سوره حمد نازل شده بود، اول هر سوره‌ای به عنوان جزء سوره قرار بدهد، و این احتمال را بگویید از صحیحه ابن اذینه استفاده می‌‌کنیم که خدا به پیامبرش فرمود سم باسمی پیامبر بسم‌ الله الرحمن الرحیم گفتند، بعد امر شد سوره حمد بخواند، بعد از تمام شدن سوره حمد باز خطاب آمد سم باسمی، پیامبر بسم‌ الله الرحمن الرحیم گفتند، فلذلک جعل بسم‌ الله الرحمن الرحیم فی اول کل سورة یا فی استقبال کل سورة، که گفته می‌‌شود طبق این بیان: اصلا بسم‌الله چند بار نازل نشده، یک بار نازل نشده، منتها پیغمبر امر شد که جعل کند بسم‌الله را ابتداء‌ هر سوره‌ای. ایشان می‌‌فرماید اگر این احتمال ثابت بشود ما بسم‌ الله الرحمن الرحیم می‌‌گوییم اول سوره و لو به نیت سوره قدر، مهم نیست، بعد سوره توحید می‌‌خوانیم. ولی این احتمال خلاف آنی است که مسلم است که نزول بسم‌الله در ابتداء هر سوره‌ای بوده و به همین نحوی که در قرآن در دست ما هست. و لذا بسم‌الله سوره قدر با بسم‌الله سوره توحید فرق می‌‌کند، ‌باید اگر قصد کردی بسم‌الله سوره قدر است می‌‌شود جزء سوره قدر، دیگر نمی‌شود جزء سوره توحید، باید اعاده کنی بسم‌الله را اگر می‌‌خواهی سوره توحید بخوانی.

این‌ها با هم تهافت دارد شما در آن قبلی گفتید که هذا مما لاینکره العرف البتة، شما بسم‌ الله الرحمن الرحیم به قصد سوره قدر نوشتی در دفترت، ولی سوره قدر را ننوشتی، تا خواستی انا انزلناه فی لیلة ‌القدر بنویسی پشیمان شدی گفتی قل هو الله احد، می‌‌گویند سوره توحید نوشته، خب شما که این‌جور می‌‌گویید پس چه معنایی دارد بعدا اشکال می‌‌کنید می‌‌گویید نه چون مسلم است که بسم‌الله هر سوره‌ای که هست غیر از بسم‌الله سوره‌های دیگر است، فرد دیگر است یک بار نازل نشده است بسم‌الله از طرف خدا پس قصد خلاف نباید بکنیم.

البته ایشان تعیین را لازم نمی‌داند اما بهر حال می‌‌گوید قصد جامع بسم‌الله را که بکنید هر سوره‌ای را بعد از آن بخوانید عرفا این طبیعی بسم‌الله جزء این سوره است. استشهاد می‌‌کند به این صحیحه ابن اذینه که در شب معراج خدا به پیغمبرش فرمود سم باسمی بعدش پیامبر مامور شد سوره بخواند، آن موقعی که گفت سم باسمی و پیامبر گفتند بسم‌ الله الرحمن الرحیم طبق این صحیحه، اصلا قصد سوره معینه‌ای نداشتند، خدا خطاب کرد سم باسمی، پیامبر هم گفتند بسم‌ الله الرحمن الرحیم، بعد در ادامه دارد که: فقال له اقرأ قل هو الله احد، بعدش به به پیامبر گفتند سوره توحید را بخوان، قل هو الله احد را بخوان. ایشان می‌‌گویند بله من این صحیحه را قبول دارم ولی از این صحیحه استفاده نمی‌شود اگر قصد خلاف بکند اشکال ندارد، از این صحیحه استفاده می‌‌شود قصد سوره معینه لازم نیست.
یکی می‌‌گوید اگر این‌جوری است قصد قرآن هم لازم نیست. ایشان می‌‌گوید این را ما باید رفع ید کنیم از این، دلیل داریم که قصد قرآنیت، قصد صلاتیت لازم است. قصد صلاتیت لازم است چون داری نماز می‌‌خوانی، القدر الخارج من اطلاق حدیث معراج هو قصد القرآنیة و لحاظ سورة مّا اجمالا لانه الماموربها اجمالا، چون امر شدیم به قرائت سوره، امر شدیم به قرائت سوره در نماز باید قصد کنیم هم قرائت سوره قرآنیه را هم نماز را، این را دلیل داریم، اما بیشتر از این‌که دلیل نداریم قصد کنیم این سوره معینه را.

[سؤال: ... جواب:] مما لاینکره العرف البتة راست است یا نه؟ بسم‌الله را به قصد سوره قدر نوشت بعد به جای این‌که سوره قدر را بنویسد سوره توحید را نوشت، ایشان می‌‌گوید تصدق کتابة السورة الخاصة صدق می‌‌کند کَتَب سورة التوحید. ... دلیل خاصی که بر بطلان نداریم. ایشان بعد نگفت دلیل خاص آمده که قصد سوره معینه بکند آن بسم‌الله کافی نیست برای سوره دیگر، دلیل خاص که نداریم، ‌آخرش هم به صدق عرفی تمسک می‌‌کند می‌‌گوید چون بسم‌الله جزء‌ سوره توحید است پس باید قصد سوره دیگر نکنی چون می‌‌شود جزء سوره دیگر. شما که گفتید نمی‌شود، در کتابتش گفتید نمی‌شود، کتابت با قرائت فرق می‌‌کند؟ ... یعنی این حرفی که ما می‌‌زنیم همین منشأ شده یک عده‌ای بگویند کافی است انسان بسم‌الله به قصد سوره قدر بگوید و لو به جای سوره قدر سوره توحید بخواند. این منشأ شده اختلاف بشود. یعنی آن‌هایی که حرف ما را قبول دارند می‌‌گویند مشکل ندارد، آن‌هایی که قبول ندارند می‌‌گویند مشکل دارد بسم‌الله را به قصد سوره قدر بگویی بعد بروی سوره توحید بخوانی. می‌‌گوییم شما که خودت قبول داری حرف خودت را، خب پس چرا بعدا اشکال کردی؟ 

[سؤال: ... جواب:] ایشان می‌‌گوید قصد سوره معینه علی القاعدة لازم نیست چون ما که امر نشدیم به سوره توحید، اقرأ سورة. اصلا ممکن است سوره برائت را انتخاب کنم که اصلا بسم‌الله ندارد.

اشکال فرمایش آقای داماد این است (آقای خوئی هم در کلماتش داشت): درست است ما امر شدیم به قرائت سورة مّا، ‌برائت بخوان بسم‌الله نگو، ما حرفی نداریم اما مصداق سوره کامله اگر می‌‌خواهی ایجاد کنی باید سوره کامله توحید را بخوانی، اگر بناء باشد بسم‌الله اول سوره توحید یک فرد نازلی از بسم‌الله باشد غیر از آن فرد نازل از بسم‌الله در اول سوره قدر، شما پس باید این ادعاء را تثبیت کنید که علی القاعدة جزء مشترک در سور لازم نیست قصد بشود در تعیین سوره. مثلا می‌‌گویید الم، فعلا حالا در ذهنت نمی‌دانی الم سوره بقره را بخوانی یا سوره آل عمران را بخوانی، گفتی: الم، بعد در ادامه سوره آل عمران را انتخاب می‌‌کنی، یا الحمد لله رب العالمین، گفتی: الحمد لله، الحمد لله رب العالمین هم هست در قرآن، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، حالا گفتی: الحمد لله، ‌اوائل سوره، حالا بعد انتخاب می‌‌کنی سوره حمد بخوانی یا سوره دیگری را بخوانی، ‌فعلا تعیین نکردی، بحث در این است: با گفتن الحمد لله بدون قصد تعیین سوره حمد بعد در ادامه سوره حمد بخوانی عرفا می‌‌گویند قرأ سورة الحمد کاملة؟ امر شارع را چکار داریم که شارع بگوید اقرأ سورة الحمد یا اقرأ سورة بدون تعیین شرعی، مهم مقام امتثال است که در مقام امتثال آیا من الحمد لله اول سوره حمد را که می‌‌گوید بدون قصد سوره حمد، عرفا می‌‌گویند قرأ سورة کاملة للحمد؟ که ادعای شما این است که می‌‌گویند یا نمی‌گویند. بحث در این است. اگر من گفتم الحمد لله به قصد یک سوره دیگر بعد ادامه‌اش را خواستم سوره حمد بخوانم عرفا می‌‌گویند قرأ سورة الحمد کاملة یا نمی‌گویند؟ باید این را بحث کنیم.

این‌که صحیحه عمر بن اذینه را مطرح بکنید که خدا به پیامبر فرمود سم باسمی اصلا نگفت قصد قرائت قرآن بکن ولی از خارج ما فهمیدیم باید قصد قرائت قرآن بکنی، [اقول:] این دلیل خاص است می‌‌گوید لازم نیست. اگر واقعا به اطلاق این تمسک می‌‌کنید. و این درست نیست. اصلا این صحیحه عمر بن اذینه نمی‌خواهد بگوید آنی که بر مؤمنین واجب است همانی است که خطاب به پیامبر بود. آن حکمت تشریع است، به پیامبر خدا گفتند: فسمّ باسمی، پیامبر هم گفتند بسم‌ الله الرحمن الرحیم، ‌ظاهرش هم این است که قصد قرآنیت نکردند، فسمّ باسمی نگفت فقل بسم‌ الله الرحمن الرحیم تا بگوییم خدا گفته همانی که من قصد می‌‌کنم تو قصد کن. یک وقت در مقام تلقین به دیگران هستید، ‌یکی تازه مسلمان است، می‌‌گوید شما تلقین به من بکن، شما هم می‌‌گویی بگو الله اکبر، ‌می گوید الله اکبر، بگو بسم‌ الله الرحمن الرحیم می‌‌گوید بسم‌ الله الرحمن الرحیم، خب این اصلا ظاهرش تبعیت عرفیه است. مثل تبعیت عرفیه در باب وطن در باب قصد اقامه عشرة ایام که زن و فرزند تبعیت عرفیه دارند. ‌این تبعیت عرفیه است یعنی ملقَّن ارتکازا قصد می‌‌کند آن چیزی را که شما به او تلقین کردید و شما چون تلقین‌تان به این است که او نماز بخواند قرآن بخواند و لو او ملتفت نیست تفصیلا هر چه او انجام بدهد مصداق آن‌چه که شما قصد دارید تلقین آن را، اما در این صحیحه عمر بن اذینه این است که فسمّ باسمی، ممکن است پیغمبر بگویند باسمه تعالی. و لذا می‌‌گویم اصلا این صحیحه عمر بن اذینه کیفیت نماز واجب بر امت را نمی‌گوید، این حکمت تشریع است که در شب معراج این جوری به پیغمبر گفتند، ولی منشأ شد که نمازی که بر امت تشریع شد این همین نمازی است که ما می‌‌خوانیم، اما این‌که حالا پیغمبر وقتی گفتند فسمّ اسمی نیت نکرد پس ما هم نیت نکنیم، [درست نیست]. تو هم هر وقت رفتی معراج آن وقت هر کاری پیغمبر کرد بکن. نمی‌شود که. خدا به ما گفته اقرأ سورة، درست است؟ باید صدق کند قرائت سوره. 
[سؤال: ... جواب:] اتفاقا وقتی پیغمبر گفت بسم‌ الله الرحمن الرحیم ظاهرش این است که هنوز جعل نشده بود، و لذلک جعل یعنی وقتی که پیامبر گفت بسم‌ الله الرحمن الرحیم تازه بعد از آن بسم‌الله شد اول هر سوره‌ای. می‌‌گویم پس معلوم می‌‌شود آن‌چه پیامبر انجام داده ما قبل تشریع است، ما‌ها ما بعد تشریع هستیم، ‌قیاس ما بعد تشریع به ما قبل تشریع قیاس مع الفارق است. ما بعد از تشریع ظاهر خطابات این است که اقرأ سورة. ... من می‌‌گویم کار نیکان را قیاس از خود مگیر. ... بله، در آن زمان ما قبل تشریع بوده، وقتی پیامبر گفت الله اکبر، خدا گفت فسمّ باسمی پیامبر گفت بسم‌ الله الرحمن الرحیم، بعد خدا به او گفت حمد کن من را. قریب به این مضمون. ... اتفاقا این معنایش این نیست که قبلا نازل شده بوده، همان موقع اخطار شد به پیامبر. و لذا در سوره انا انزلنا بعدش ببینید روایت را، این نیست که قبلا نازل شده بود. رکعت دوم که انا انزلنا بود. این نیست که قبلا نازل شده بود. بهرحال، پس ما به این صحیحه عمر بن اذینه نمی‌توانیم تمسک کنیم باید ببینیم علی القاعدة چه جور است. 

[سؤال: ... جواب:] بیان کیفیت معراج پیامبر است. ... این‌که بگوییم هر چه که آن زمان بوده قصد قرآنیت در آن زمان کردند یا نکردند، [مهم نیست، مهم این است که] این‌ها بقاءا به همان نحو است، این‌‌که از آن [حدیث] استفاده نمی‌شود. دارد: فلما فرغ من التکبیر و الافتتاح قال الله عز و جل الان وصلت الیّ، الان رسیدی به من، فسمّ باسمی، فقال بسم‌ الله الرحمن الرحیم فمن اجل ذلک جعل بسم‌ الله الرحمن الرحیم فی اول السورة، بسم‌ الله الرحمن الرحیم در اول سوره حمد قرار گفت بخاطر این‌که پیامبر گفت بسم‌ الله الرحمن الرحیم، ثم قال احمدنی فقال الحمد لله رب العالمین و قال النبی فی نفسه شکرا فقال الله یا محمد قطعت حمدی، در ذهنت گفتی شکرا، فقال فی نفسه شکرا، خدا خطاب کرد به پیامبر که حمد من را قطع کردی با آن شکر نفسانی خودت، فسمّ باسمی، فمن اجل ذلک جعل فی الحمد الرحمن الرحیم مرتین، یعنی آن الرحمن الرحیمِ بسم‌الله را تکرار کرد پیامبر، فلما بلغ و لاالضالین قال النبی الحمد لله رب العالمین شکرا فقال الله العزیز الجبار قطعت ذکری، فسمّ باسمی فقال بسم‌ الله الرحمن الرحیم فمن اجل ذلک جعل بسم‌ الله الرحمن الرحیم بعد الحمد فی استقبال السورة ‌الاخری فقال له اقرأ قل هو الله احد کما انزلت فانها نسبتی و نعتی، ببینید تا می‌‌رسد به رکعت دوم، ثم قال لی اقرأ انا انزلناه فانها نسبتک و نسبة اهل بیتک الی یوم القیامة‌ ثم رکعت فقلت فی الرکوع و السجود مثل ما قلت. ببینید بحث در این است که بعد می‌‌گوید و اول سورة سمعتها بعد قل هو الله احد انا انزلناه فی لیلة القدر، رکعت اول سوره قل هو الله احد را شنید. ... "شنیدن در همان موقعی که پیامبر می‌‌خواند" ظاهرش این است که به او وحی می‌‌شد. ‌رکعت دوم که شد که خطاب کردند اقرأ انا انزلناه فانها نسبتک و نسبة اهل بیتک، باز وحی شد سوره قدر. 
[سؤال: ... جواب:] حکمت است ولی می‌‌خواهم بگویم ما قبل تشریع است این روایت معراج، ما نباید دست از ظهور خطابات برداریم بخاطر این روایت لیلة المعراج، ‌لیلة المعراج ما قبل از تشریع است. اگر پیامبر شکرا نمی‌گفتند خداوند هم نمی‌گفت الرحمن الرحیم بگو چون گفت قطعت ذکری فسمّ باسمی. و الا اگر پیغمبر در ذهنش نمی‌گفت شکرا خدا هم لابد نمی‌گفت بگو فسمّ باسمی. این‌ها حکمت ما قبل تشریع است. ... نماز مشروع کل شخص بحسبه، نماز مشروع در شب معراج همین بوده.
مقتضای قاعده اولیه
ما پس باید علی القاعدة حساب کنیم. انصافا این‌که ما بیاییم بگوییم نیت قرآنیت لازم نیست، خلاف انصراف عرفی لزوم قرائت سوره حمد و قرائة سورة اخری من القرآن است. اصلا عرفا شما کار به نماز نداریم، گفت: آقایان سوره حمد بخوانند، ‌این هم همین‌جوری نمی‌خواهد سوره حمد بخواند، سفره آمد بسم‌ الله الرحمن الرحیم، دید عجب چلوکبابی! در عمرش تا حالا نخورده، گفت الحمد لله رب العالمین، بعد ادامه‌اش سوره حمد خواند. بعد بگوید من سوره حمد را کامل خواندم. به او می‌گویند: مرد حسابی! آن بسم‌ الله الرحمن الرحیم تو چه ربطی به سوره حمد داشت، آن الحمد لله رب العالمین تو چه ربطی به سوره حمد داشت؟ کی عرف می‌‌گوید قرأ القرآن؟ اصلا قصد قرآنیت نداشته.

حالا به این کسانی که می‌‌گویند قصد قرآنیت هم لازم نیست نقض‌هایی شده، ما خیلی آن نقض‌ها را نمی‌گوییم. مثلا به رفیقش می‌‌گوید یوسف اعرض عن هذا، رفیقش هم می‌‌خواهد چلوکباب این را بخورد، اسمش هم یوسف است، ‌یوسف اعرض عن هذا، این شد قرآن خواندن؟ واقعا این قرآن خواندن نیست ولی نکته‌اش این است که اصلا معنا را عوض کرده، یوسف پیامبر کجا یوسف رفیقش کجا که هر وقت قیافه‌اش را می‌‌بیند باید صدقه بدهد کجا، می‌‌گوید یوسف اعرض عن هذا. اصلا آن قرآن نیست. 
[سؤال: ... جواب:] همان معنا را می‌‌گویم همان الحمد لله رب العالمین که حمد خداست به همان معنا، ولی قصد قرآنیت ندارد. وقتی قصد قرآنیت ندارد به صرف این‌که بعدا ممیزات سوره حمد را آورد یا به تعبیر آقای زنجانی نیت لاحق کرد، آیا می‌‌گویند سوره حمد را از اول خواند؟ انصافا نمی‌گویند. گاهی مسامحه می‌‌گویند تعبد در کار نیست، می‌‌گوید این شعر حافظ را بنویس حالا به هر نیتی بنویسد، برای آن طرف مهم است که شعر حافظ دیده بشود. 
[سؤال: ... جواب:] فرض این است که تلقین به او می‌‌کنند این قصد اجمالی می‌‌کند. نه، ‌اصلا فرض کنید به او گفتند یک مصرع از شعر حافظ بنویس، این هم اصلا قصد شعر حافظ نمی‌کند، آیا می‌‌گویند شما بعدا که نیت کردی شد مصرع شعر حافظ؟ شرط متاخر شد؟ این‌ها عرفی است؟ 

بله، آنی که دنبال ظاهر است می‌‌گوید من همین ظاهر را می‌‌خواهم، این مناسبت حکم و موضوع است. بعضی‌ها ظاهر را می‌‌خواهند، مثلا می‌گوید ‌روی سنگ قبر مرحوم جد ما این را بنویس چکار دارم او نیتش چی بوده؟ این‌ها قرینه دارد که نیت را من چکار دارم. اصلا من دنبال این بودم که مثلا شعر امیرالمؤمنین روی سنگ قبر نوشته بشود شما اصلا نیت کردید شعر کسی دیگر را، من کار به او ندارم من دنبال ظاهر هستم. اما احکام تعبدیه این‌طور نیست. این‌که مکروه است جنب بیش از هفت آیه بخواند یا بعضی‌ها می‌‌گویند جنب حرام است حتی یک آيه از سوره‌های سجده‌دار را بخواند، بحث در این است می‌‌گوید حم به قصد سوره‌ای که سجده واجبه دارد، بعد عدول می‌‌کند، قصد می‌‌کند یک سوره دیگر را، ‌بگوییم شما آیه این سوره را نخواندی؟ خب خواند دیگر، ‌قصد کرد شد دیگر. این‌که آقای زنجانی می‌‌گویند با قصد متاخر عوض می‌‌شود، واقعا عوض می‌‌شود؟ ‌یعنی این آقا فقط تجری کرده؟ بناء‌ بر این‌که حرام است یک آیه از سوره‌های سجده‌دار را خواندن، این آقا می‌‌گوید حم به قصد این سوره سجده‌دار، بعد پشیمان می‌‌شود یا هیچ‌چیز نمی‌گوید یا بر می‌‌دارد یک سوره حم‌داری که ربطی به سوره سجده‌دار ندارد می‌‌خواند و لو این‌که ظاهر قضیه را عوض کند این عوض می‌‌شود؟ خب این آیه را خوانده دیگر.
[سؤال: ... جواب:] آقای زنجانی گفتند قصد خلاف هم بکنی بعد عدول کنی به یک سوره دیگر می‌‌شود سوره دیگر. 

و لذا به نظر ما اظهر این است که تا شما با توجه به این‌که بسم‌الله جزء هر سوره‌ای است طبق همین تواتری که ادعاء می‌‌شود و ظاهر آن روایتی که فمن اجل ذلک جعل بسم‌ الله الرحمن الرحیم فی اول کل سورة یا استقبالا للسورة ‌الاخری، تا قصد نکنی بسم‌الله جزء این سوره است جزء این سوره نمی‌شود، اگر شما بسم‌الله می‌‌گویی اصلا قصد نداری بعدش سوره بخوانی، ‌بعد سوره توحید را می‌‌خوانی شما آیه اول سوره توحید را نخواندی. آن آیه اول سوره توحید نمی‌گویم نیست ولی شما آن را نخواندی چون نیت آن را نکردی. حالا ما استظهارمان این است ولی چون مطلب خیلی واضح نیست ان‌شاءالله روز یکشنبه مقتضای اصلی عملی را هم بگوییم ببینیم اصل عملی واضح است یا واضح نیست.
الحمد لله رب العالمین.

